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پس از برگزاری 42 دوره از جشـــنواره فیلم فجر، آنچه بیش از همه از یاد ها 

می رود بی گمان تاریخ است. جوایزی که در هر اختتامیه تقسیم شده است، 

در بستر زمان به دست فراموشی سپرده شده و این فراموشی با نیست شدن 

نام بسیاری در این مسیر همسو بوده است. در جنگ با زمان، اگرچه عده ای 

معدود چنان خوش اقبال بوده اند که نامشان به نحوی مهر تأییدی بر مشروعیت 

ادوار جشنواره باشند؛ اما واقعیت آن است اکثریت رو به گمنامی نهاده اند. 

گمنامی که بخش مهمی از آن معطوف به نادیده گیری نشریات در طول همین 

تاریخ چهار دهه ای است. اگرچه هنوز دسترسی به نشریات گذشته ساده و 

سهل نیست و برای یافتن یک مصاحبه یا یک گزارش در حوزه هنر و فرهنگ، 

نیاز است هنوز به صورت آنالوگ به جست وجو پرداخت؛ با این حال این 

ایده در من شکل گرفت چه بر سر برندگان ادوار مختلف جشنواره فجر آماده 

است. نقطه آغازین این جست وجو به بهمن 1361 بازمی گردد که قرار بود 

پس از یک دوره دوســـاله برآشفتگی و نزاع میان سینماداران، سینماگران و 

سینماگذاران خاتمه دهد، خاتمه ای که امروز می توان آن را با دیدی انتقادی 

یابی کرد که به چه میزان موفق بوده و به چه میزان آسیب زا. موفقیتی که گاه  ارز

در مقام تداوم و حضور چند هنرمند تعریف می شود و آسیب زایی که می توان 

در محذوف شدن و انحلال در تاریخ گروهی دیگر از هنرمندان جست وجو 

کرد. لذا در یک مسیر هشت قسمتی سعی بر آن دارم چند هنرمند گم شده 

در دل تاریخ جشنواره فجر را احیا کنم. 

در نخستین جشنواره فیلم فجر که به دو بخش حرفه ای و آماتور تقسیم شده بود، 

مفهوم جایزه دادن شاید برای نخستین بار در ایران منهدم شد. تصمیم بر آن گرفته شد 

تا به حرفه ای هایی که شامل اسامی شاخصی چون کیمیایی، بیضایی، میرلوحی و 

نوری در کنار چند اسم مهم در آینده می شد، هیچ جایزه ای اهدا نشود و به جوانان 

بخش آماتوری که چهره شاخصشـــان در آینده کسی نبود جز جواد شمقدری، 

دیپلم افتخاری اهدا شود تا نشانی شود از حضورشان از اولین تجربه حرفه ای. با 

این حال، دوره نخست برای یک نفر چندان آمد نداشت، با آنکه فیلمش پس از 

 به موفق ترین اثر بدل می شود. فریبرز صالح تحصیل کرده سینما 
ً
جشنواره عملا

بود و ســـازنده یکی از عجیب ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران؛ »دام نامرئی« 

)1357(. فیلم مستندی داستانی بود درباره عملیات ضدجاسوسی ساواک در به 

تله انداختن سرلشکر احمد مقربی، جاسوس شوروی که در آن صالح موفق به 

خلق تصویری واقع گرا و پرجزئیات از این عملیات شده بود. فیلم که به نظر برای 

واحد آموزش ساواک تولید شده، بدون حضور بازیگران شاخص ساخته شده بود. 

صالح که پیش از فیلمسازی در حوزه دوبله فعالیت داشت، تصمیم گرفته بود از 

دوستان دوبلورش برای ایفای نقش ها استفاده کند تا در آینده شاید از هر مشکلی 

ممانعت کرده باشد. فیلم هیچ گاه رنگ اکران یا پخش از طریق تلویزیون به خود 

ندید و برحســـب گسترش فضای مجازی به همت فیلم دوستان خارج از کشور 

منتشر شد تا پس از یک فاصله چهار دهه ای ارزش های سینمایی فیلم دیده شود. 

بداقبالی صالح اما به »دام نامرئی« خلاصه نمی شد. مصاحبه ای از او در شماره 

چهارم مجله فیلم به تاریخ مرداد 1362 موجود است که می توان آن را سرنخی برای 

کشف وجوه شخصیتی صالح و ابعاد اولین بلاک باستر پس از انقلاب یعنی »سفیر« 

بپردازیم. پیش از ورود به مصاحبه تاریخی باید یادآور شد که صالح با آنکه فیلمی 

ساخته بود که به لحاظ تبلیغاتی، فرهنگی و سیاسی کمک بزرگی برای حکومت 

اســـلامی نوپا در ایران کرده بود و موفق به جلب نظر جمع عظیمی از شیعیان آن 

روز کرده بود؛ اما »سفیر« نقطه توقفی برای صالح بود تا او تنها موفق به کارگردانی 

یک فیلم، یعنی »مرگ پلنگ« )136۸(، آن هم با یک فاصله زیاد شد. با این حال، 

گفت وگوی صالح نشان می دهد او آدم آگاهی به زمانه خود بود و شاید همین آگاهی 

موجب حذف او از نظام فرهنگی زمانه شد. مشخص نیست مصاحبه با او را چه 

کسی انجام داده یا چه کسی تنظیم کرده است؛ اما همه چیز به نوعی تحریک گر 

مدیران وقت می آید. تیتر مصاحبه »سینمای ایران باید مدتی تعطیل شود« است 

که از دل گفت وگو بیرون کشیده شده و نشانه ای است از نگرش انتقادی صالح به 

وضعیت سینمای زمانه. مصاحبه گر هم به نظر به دنبال چنین چالشی بوده است، 

به خصوص آنکه در همان آغاز کار می پرسد با توجه به سیاست های مبهم در ایران 

نسبت به سینما، آیا سینمای اسلامی شدنی است و صالح در اول کلام می گوید: 

»ما هیچ گاه سینمای اسلامی نداشته ایم. تفکرات و اندیشه های اسلامی وجود 

دارد که می تواند به تصویر درآید و حامل این اندیشه ها باشد. سینما مرزی ندارد 

و هر اندیشـــه ای - از جمله اسلام- می تواند در آن بگنجد.« شاید برای کسانی 

که کتاب »آفتاب و آینه« محمدصادق کوشکی را خوانده باشند، به خوبی آشکار 

باشد که موضوع »سینمای اسلامی« برای بخشی از جامعه واجد اهمیت بوده و 

هست. جایی که تصور بر این است می توان با فقه اسلامی، نظامی برای گسترش 

نوعی سینمای با صفت اسلامی فراهم کرد. 

نقد های صالح به سینمای ایران در حدفاصل 135۸ تا 1362 جالب توجه است. 

او می گوید فیلم هایی که در این بازه ســـاخته شده اند »فتورمان« هستند، یکی از 

ژانر های موردعلاقه عوام در مجلات که طی آن داســـتانی برمبنای چند عکس و 

چند دیالوگ، بسان داستان های مصور، قصه ای عاشقانه یا جنایی روایت می شود. 

نقد صالح به فیلم های ایرانی با تمثیل کردنشـــان به فتورمان، اشاره به آن دارد که 

 چند سکانس در دست دارند که با چسباندنشان کنار هم 
ً
کارگردانان ایرانی صرفا

چیزی به اسم سینما خلق می کنند که از دید صالح »مقداری عکس و حرف که 

ســـینما نیست.« صالح چنین آسیبی را محصول نگرش تبلیغاتی می دانست که 

محصول طبیعی جهان پس از انقلاب است و خودش هم اذعان می کند که نگاه 

منفی اش به شرایط را به مسئولان دولتی حوزه سینما انتقال داده است. 

برای سازنده اولین بلاک باستر سینمای پس از انقلاب، شرایط اما چندان مناسب 

نبود. با اینکه هنوز ساختار منسجمی با حضور مهدی کلهر و بلافاصله تیم بهشتی 

و انوار، شکل نگرفته بود؛ اما برای صالح چشم انداز سینمای ایران گویا روشن بود. 

او در بیان آنکه وظیفه اش در مقام یک هنرمند چیست، می گوید: »بر این واقعیت 

آگاهم که بسیاری فیلمنا مه ها نوشته می شود که پذیرفته نمی شود یا پس از حذف 

و تغییراتی آن را تصویب می کنند. فیلمی براســـاس یک فیلمنامه تصویب شده 

ساخته می شود که اجازه نمایش نمی گیرد و فیلمساز در این رفت وآمد ها و حذف 

و تغییر ها، فرسوده و خسته می شود؛ اما معتقدم که در همین شرایط سخت هم 

نباید قهر کرد و عقب نشست، چون به نظر من، انزوا و بیکاری، فیلمساز را بیشتر 

از شرایط دشوار فرسوده می کند.«

این بخش از گفت وگوی صالح عجیب و گیج کننده است. در حالی  که از مشکلات 

ناشی از سانسور می گوید، از عمق وجودش می گوید در قبال چنین مشکلاتی 

حاضر نیست عقب نشینی کند و به انزوا و دوری از فیلمسازی نمی اندیشد. چنین 

ترکیبی زمانی اعجاب آور می شود که صالح از قضا وارد یک انزوای عمیق شد. او 

حتی جایی پیشنهاد می دهد برای بهبود وضعیت بهتر است وزارت ارشاد برای مدتی 

سینما را تعطیل کند تا »خطوط و شیوه های عملی آن را به طور مشخص و روشن 

تدوین کند«؛ اما باز به نظر می رسد آنکه دچار تعطیلی می شود فریبرز صالح است. 

آذر 1394، پس از یک 32 ســـال از آن مصاحبه، مجله فیلم بار دیگر به ســـراغ 

فریبرز صالح می رود. او که حالا پیرمردی 71 ساله شده است، در برابر هوشنگ 

گلمکانی می نشیند تا درباره وضعیت کنونی خود بگوید. مصاحبه ای که با عنوان 

»می خواستند ساختیم، نخواستند نساختیم« در عنوان همانند سه دهه پیش گزنده 

و تند اســـت و با نهان کردن فاعل در قالب ضمیر جمع غایب، پیامی سیاسی با 

خواننده اش ارائه می دهد؛ پیامی که در ادامه آشـــکار می شود. مصاحبه اما رمز 

و راز مصاحبه ســـه دهه پیش را هم آشکار می کند. گلمکانی اعلام می کند این 

اولین بار اســـت صالح به دفتر مجله فیلم آمده است و صالح به مصاحبه پیشین 

اشاره می کند تا گلمکانی گوشه ای از تاریخ مجله فیلم را آشکار کند که سه شماره 

نخست مجله – که هدفش بیشتر معرفی فیلم های شبکه خانگی وقت بوده است 

– در دفتر های دیگر آماده شده است و مصاحبه نخست، در تک اتاق اجاره ای در 

خیابان ویلا صورت گرفته اســـت. سپس به توصیف آن روز می پردازد تا دریابیم 

مصاحبه کننده آن روز هم گلمکانی بوده اســـت. صالح بلافاصله با یادآوری آن 

روز می گوید »من بعد از آن مصاحبه مقداری از شما آزرده شدم« که با تعجب 

گلمکانی همراه می شود. به شکل عجیبی دلخوری ربطی به مصاحبه ندارد؛ بلکه 

به عدم تداوم نقد و بررسی فیلم »سفیر« پس از موفقیت تجاری آن بازمی گردد. 

جدال میان مصاحبه کننده و کارگردان بازنشسته آشکارگر خیلی از مسائل است. 

برای مثال گلمکانی می گوید »سفیر« یک فیلم رسمی بود و از این رو منتقدان به 

آن روی خوش نشان نداده اند که به نظر می رسد منظور از رسمی، منبع مالی آن 

باشـــد که از یکی از بنیاد های حکومتی نوظهور پس از انقلاب تأمین شده بود و 

جنبه تبلیغاتی برای دستگاه حاکمیتی داشته است؛ اما صالح این گزاره را رد می کند 

و می گوید فیلمش تلاشی بود برای آشکار کردن قابلیت های سینما و از قضا مورد 

وفاق تک تک اعضای حاکمیت هم نبوده اســـت، چنانچه »پیش از نمایش فیلم 

عده ای با آن مخالفت کردند که داشت باعث دردسر هم می شد و ممکن بود فیلم 

برای همیشه بایگانی شود.« 

جدال به درخواست گلمکانی خاتمه می یابد و از صالح، کارگردانی که در سه دهه 

تنها موفق به ساخت یک فیلم شده بود، پرسیده می شود آیا هنوز معتقد است آن 

ایده تعطیلی سینما در ابتدای انقلاب درست بوده است و او به صراحت می گوید 

عملی شـــدنش بی شک اوضاع را بهتر می کرد؛ چرا که رویه ارشاد موجب شده 

است هر کسی بدون داشتن دانش سینمایی کارگردان شود. لذا در این وضعیت 

نامطلوب برای صالح، چرا او دیگر فیلم نساخت. قصد دارم از دل این مصاحبه 

دلایل متفاوت این رویداد را بیابم. در اولین گام باید به نوعی غرور صالح نسبت 

به سینمای ایران اشاره کرد، جایی که او در پاسخ به همین پرسش عدم فیلمسازی 

می گوید: »همه می دانند که من می توانم فیلم بسازم، حالا دیگر باید از من دعوت 

به کار کنند.« از این گفته چنین استنباط می شود که صالح توقع آن داشته پس از 

موفقیت »سفیر« و البته باز بودن دست دولت در سینما برای سرمایه گذاری، این 

دولت یا شرکت های فیلمسازی بودند که به او رجوع نکرده اند. 

چند خط آن سوتر صالح خاطره ای از ساخت فیلمی درباره واقعه مسجد گوهرشاد 

در 1314 می گوید که از قضا مدیران وقت به او رجوع کرده اند. به گفته او، محمد 

هاشمی، مدیر وقت صداوسیما به او وعده می دهد با همراهی آستان قدس رضوی، 

فضا برای یک بلاک باستر در فضای مسجد گوهرشاد را برای او فراهم کند و همین 

موضوع موجب می شود صالح فیلمنامه اثر تازه را به همراه بهروز خوش رزم و محمد 

للری بنویسد؛ اما با باز شدن یک اسم تکراری، همه چیز به محاق می رود. صالح 

با یادآوری مدیریت وقت بهروز افخمی در سمت مدیر گروه فیلم و سریال، مدعی 

می شود او فیلمنامه را از او می گیرد، آن را دست به دست می کند تا در نهایت فیلمنامه 

گم وگور می شود. چند سال بعد فیلمنامه پیدا می شود و شبکه دو از صالح دعوت 

می کند تا آن را بســـازد؛ اما این اتفاق هیچ گاه رخ نمی دهد. نکته جالب توجه آن 

است که در آن زمان صالح، کارمند تلویزیون بوده است و اشاره می کند طرحی 

ارائه می دهد مبنی بر ساخت یک سریال سیزده قسمتی، با حضور سیزده کارگردان؛ 

»اما سر همین سریال من را از تلویزیون بیرون کردند.« اخراج صالح از صداوسیما 

گویا به ساخت »سفیر« بازمی گردد که برای او دردسرساز می شود. صالح می گوید 

بعد از اولین فیلم ســـینمایی اش »با اینکه بسیار تلاش می کردم، کار کنم، آن قدر 

کارشکنی می شد که هیچ اتفاقی نمی افتاد و من در اصل به خاطر کم کاری اخراج 

شدم! « او درباره سریال »شیخ مفید« هم از اخراج شدن می گوید که طبق گزارش 

هواشناســـی به سبب بارانی بودن، فیلمبرداری را تعطیل می کند؛ اما »فردا صبح 

تهیه کننده با من تماس گرفت و گفت چرا نیامدی ســـرکار؟ همه بازیگران گریم 

شده اند و حاضرند. بحث بالا گرفت و من کنار گذاشته شدم.« سریال بعد ها توسط 

سیروس مقدم که آن روز ها دستیار صالح بود کامل می شود. جالب است بدانید 

سریال به سبب کیفیت پایین انبار می شود؛ اما در نهایت با دعوت از صالح برای 

تدوین مجدد، امکان پخشش پدید آمد و البته از راش های اضافی بخش نخست 

زندگی یعنی کودکی شیخ مفید، مینی سریالی برای برنامه کودک ساخته می شود. 

او اشاره ای هم می کند به عقد قرارداد با او برای ساخت »روز واقعه« از سوی فارابی 

که در میانه راه فیلمنامه را به شخص دیگری واگذار می کنند و حضورش منتفی 

می شود.  فریبرز صالح دو ماه پس از انتشار این مصاحبه بر اثر آلودگی هوا و تنگی 

نفس در بهمن ماه ســـال 1394 در بیمارستان پارس درمی گذرد. او با کارنامه ای 

بسیار کوتاه برای کارگردانی با چهار دهه امکان فیلمسازی، جهان فانیان را وداع 

می گوید. کم کاری او را شاید بتوان به چند عبارت خلاصه کرد؛ وسواس در کار، 

توقع از حمایت دولت به سبب جایگاه مدنظر هنرمند، داشتن مخالفانی در حوزه 

کاری پس از موفقیت زودهنگام و ساختار نه چندان سالم در حوزه فیلمسازی که 

صالح خود منتقد آن بود. مرگ در گمنامی شاید شایسته صالح نبود؛ اما یکی در 

میان صد ها هنرمندی باشد که هستی روی خوش خود را به او نشان نداده است. 

هنرمندان گم شده در دل تاریخ جشنواره فیلم فجر

مرگ در گمنامی

مدرسه عالی مهارتی 
رسانه ای فرهیختگان

Farhikhteghan_school

09108106535

آگهی مزایده عمومی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دستگاه مزایده گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

موضوع مزایده: فروش 5 دستگاه خودرو پژوه 405

یافت اســـناد مزایده: از تاریخ  مهلـــت مراجعه جهـــت بازدید و در

1403/11/13 لغایت 1403/11/27 به مدت 10 روز کاری

یافت اسناد مزایده: دزفول، کوی آزادگان، دانشگاه آزاد اسلامی  محل در

واحد دزفول، ســـاختمان اداری، دفتر تدارکات واحد یا به آدرس اینترنتی 

dezful.iau.ir )قسمت مزایده/مناقصه( مراجعه نمایید.

مهلت ارائه پاکات: تا ساعت 14:50 روز شنبه مورخ 1403/11/27

محل تحویل پاکات: دزفول، کوی آزادگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

دزفول، ساختمان اداری، دفتر حراست واحد

شرایط مزایده:

- شرکت در مزایده به منزله پذیرفتن اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گذار 

و کلیه شرایط آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

- پاکت های خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان تحویل گرفته نخواهد شد.

- به پیشنهادهای مشروط، مبهم، ناقص، دارای خط خوردگی و فاقد تضمین 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- متقاضیان واجد شـــرایط )اعم از حقیقی و یا حقوقی( می بایست بابت 

تضمین شـــرکت در مزایده به ازای هر خودرو مبلغ 30/000/000 ریال 

به شماره حساب 0217106230005 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد 

اســـلامی دزفول واریز و اصل فیش واریزی را در زمان تحویل پاکات به 

تدارکات واحد تحویل نمایند.

- چنانچه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشـــود، سپرده ایشان به نفع 

دانشگاه ضبط خواهد شد.

گهی به عهده برنده مزایده می باشد. - پرداخت هزینه چاپ آ

شماره تماس: 06142422901

آگهی مزایده عمومی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دستگاه مزایده گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

موضوع مزایده: فروش ضایعات )آهن آلات، پلاستیک، کاغذ(

یافت اســـناد مزایده: از تاریخ  مهلـــت مراجعه جهـــت بازدید و در

1403/11/13 لغایت 1403/11/27 به مدت 10 روز کاری

یافت اسناد مزایده: دزفول، کوی آزادگان، دانشگاه آزاد اسلامی  محل در

واحد دزفول، ســـاختمان اداری، دفتر تدارکات واحد یا به آدرس اینترنتی 

dezful.iau.ir )قسمت مزایده/مناقصه( مراجعه نمایید.

مهلت ارائه پاکات: تا ساعت 14:50 روز شنبه مورخ 1403/11/27

محل تحویل پاکات: دزفول، کوی آزادگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

دزفول، ساختمان اداری، دفتر حراست واحد

شرایط مزایده:

- شرکت در مزایده به منزله پذیرفتن اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گذار 

و کلیه شرایط آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

- پاکت های خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان تحویل گرفته نخواهد شد.

- به پیشنهادهای مشروط، مبهم، ناقص، دارای خط خوردگی و فاقد تضمین 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- متقاضیان واجد شـــرایط )اعم از حقیقی یا حقوقی( می بایســـت بابت 

تضمین شـــرکت در مزایده به ازای هر پاکت مبلغ 10/000/000 ریال به 

شماره حســـاب 0217106230005 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد 

اســـلامی دزفول واریز و اصل فیش واریزی را در زمان تحویل پاکات به 

تدارکات واحد تحویل نمایند.

- چنانچه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشـــود، سپرده ایشان به نفع 

دانشگاه ضبط خواهد شد.

گهی به عهده برنده مزایده می باشد. - پرداخت هزینه چاپ آ

شماره تماس: 06142422901

آگهی مزایده عمومی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دستگاه مزایده گذار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

موضوع مزایده: اجاره دوباب فضای انتشارات دانشجویی فاقد تجهیزات 

برودتی و تکثیر در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

یافت اســـناد مزایده: از تاریخ  مهلـــت مراجعه جهـــت بازدید و در

1403/11/13 لغایت 1403/11/27 به مدت 10 روز کاری

یافت اسناد مزایده: دزفول، کوی آزادگان، دانشگاه آزاد اسلامی  محل در

واحد دزفول، ســـاختمان اداری، دفتر تدارکات واحد یا به آدرس اینترنتی 

dezful.iau.ir )قسمت مزایده/مناقصه( مراجعه نمایید.

مهلت ارائه پاکات: تا ساعت 14:50 روز شنبه مورخ 1403/11/27

محل تحویل پاکات: دزفول، کوی آزادگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

دزفول، ساختمان اداری، دفتر حراست واحد

شرایط مزایده:

- شرکت در مزایده به منزله پذیرفتن اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گذار 

و کلیه شرایط آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

- پاکت های خارج از موعد مقرر به هیچ عنوان تحویل گرفته نخواهد شد.

- به پیشنهادهای مشروط، مبهم، ناقص، دارای خط خوردگی و فاقد تضمین 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- متقاضیان واجد شـــرایط )اعم از حقیقی یا حقوقی( می بایســـت بابت 

تضمین شـــرکت در مزایده مبلغ 10/000/000 ریال به شـــماره حساب 

0217106230005 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی دزفول واریز و 

اصل فیش واریزی را در زمان تحویل پاکات به تدارکات واحد تحویل نمایند.

- چنانچه برنده مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشـــود، سپرده ایشان به نفع 

دانشگاه ضبط خواهد شد.

گهی به عهده برنده مزایده می باشد. - پرداخت هزینه چاپ آ

شماره تماس: 06142422901

احسان زیورعالم
خبرنگار گروه فرهنگ


